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نگاهی به سرگذشت محدوده هفده شهریور، که نامش با یکی از انقلابی ترین دوران مشهد گره خورده است

انقلاب در تابستانی ترین گذرگاه مشھد

میانه شھریور ۱۳۵۷ در مشھد چه گذشت؟

روزهای حکومت نظامی
طوبی اردلان 

۱۷شهریور۱۳۵۷، مردم انقلابی به تنگ آمده از ظلم و جور تصمیم 

دارند کار را یکسره کنند. روز ۱۳شهریور، هم زمان با عید فطر، به دستور 

علما و روحانیون، بزرگ ترین راهپیمایی تا آن روزگار علیه حکومت 

پهلوی شکل می گیرد، آن چنان که حدس دامنه دار شدن این تظاهرات 

خیلی سخت نیست؛ پس علاوه بر منع رفت وآمدهای روزانه، دستور 

حکومت نظامی های سنگینی در ۱۲ شهر مهم کشور صادر می شود 

که مشهد، یکی از آن هاست. سطرهای بعدی، گذری بر وقایع این 

ایام است؛ روزهایی که به عقیده تاریخ نگاران، طومار دودمان پهلوی 

را بست و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را نوید داد.

۹شهریور۱۳۵۷- مشهد

جرقه آتش خشم مردم انقلابی در روز ۱۷ شهریور در مشهد را باید تا 

۲۷مرداد ۱۳۵۷ یعنی روز قبل از فاجعه سینما رکس آبادان به عقب 

برد؛ روزی که سینماآریای مشهد از طرف افراد ناشناس به آتش کشیده 

شد. در این آتش سوزی، سه نفر از نگهبانان این سینما کشته شدند.

تجمع، تظاهرات و صدور اعلامیه های ضدحکومتی و اعتصابات عمومی 

از این تاریخ تا شهریور ۱۳۵۷ همچنان در مشهد ادامه دارد. اعلان 

انزجار گروه های مختلف مردم از عاملان به آتش کشیدن سینما رکس 

آبادان، صدور اعلامیه های مختلف به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

شیخ احمد کافی و نیز چهلمین روز حمله مأموران رژیم به مدرسه 

نواب، پایان دوران استانداری عبدالعظیم ولیان و انتصاب محمدحسن 

سراج حجازی به جای او، سبب برگزاری تظاهرات گسترده ای در روز 

۹شهریور شد. در این روز، درگیری تظاهرکنندگان با مأموران مسلح 

رژیم در خیابان طبرسی، منجر به کشته شدن دو نفر به نام های مهندس 

علیرضا مهدی زاده حکاک بیست ونه ساله و رضا حسن زاده هجده ساله 

و زخمی شدن عده ای دیگر شد.

۱۳ شهریور ۱۳۵۷- مشهد

ر و جانشینی  ــا ــوزگ ینکه پــس از سقوط دولــت جمشید آم بــا ا

سیدجعفر شریف امامی در هفته اول شهریور۱۳۵۷ حکومت تاحدودی 

دربرابر خواسته های مردم عقب نشینی کرده بود، بازهم آتش این داغ ها 

در دل مردم سرد نشد. همین شد که در مشهد هم به تبعیت از پایتخت 

در روز ۱۳شهریور مردم بعداز برگزاری نماز عید، تظاهرات گسترده ای 

را با حضور علمایی همچون میرزاجوادآقا تهرانی، محمدمهدی نوغانی،

سیدکاظم مرعشی و ابوالحسن شیرازی برگزار کردند.

 در پایان این راهپیمایی که ۱۰هزار مشهدی در آن شرکت کرده 

بودند، آیت ا... عباس واعظ طبسی درمقابل حرم مطهر رضوی برای 

اجتماع کنندگان سخنرانی کرد و در پایان با قرائت قطعنامه ای ضمن 

ابراز مخالفت با دولت شریف امامی، خواهان برقراری نظام اسلامی،

آزادی زندانیان سیاسی، اجرای صحیح قانون اساسی و بازگرداندن 

امام خمینی(ره) به ایران و آقای قمی به مشهد شد. دولت شریف امامی 

در ۱۳شهریور، دستور آزادی آیت ا... قمی را که از سال۱۳۴۶ به حالت 

تبعید در کرج به سر می برد، صادر کرد.

۱۵ شهریور ۱۳۵۷- مشهد

در روز ۱۵شهریور و بعداز برگزاری مجلس ختمی بــرای شهید 

مهدی زاده حکاک در مسجد امام رضای خیابان آبکوه، مردم در 

خیابان های آبکوه، شاهرخ (مطهری فعلی) و میدان شاه (شهدای 

فعلی) و خیابان نادری (شیرازی فعلی) دست به تظاهرات زدند اما با 

دخالت پلیس پراکنده شدند. در همین ایام آیت ا... شیرازی با صدور 

اعلامیه ای، خبر ورود آقای قمی به مشهد را اعلام کرد و از مردم خواست 

در مراسم استقبال او در ساعت۴ بعدازظهر روز ۱۷شهریور شرکت کنند.

۱۷ شهریور ۱۳۵۷- مشهد

امام خمینی(ره) درپی آزادی آیت ا... قمی، نامه ای برای ایشان ارسال 

کرد. در نخستین ساعات عصر ۱۷شهریور، مردم مشهد در خیابان های 

منتهی به مسیر فرودگاه، تجمع و شروع به تظاهرات کردند. ازدحام 

استقبال کنندگان در فرودگاه به حدی بود که مأموران امنیتی رژیم 

تصمیم گرفتند آیت ا... قمی را با همان هواپیمایی که به مشهد آمده 

بود، به تهران بازگردانند. اطلاع مردم از این تصمیم باعث درگیری آنان 

با مأموران حکومت شد. در این درگیری ها چندنفر و از آن میان، چهار 

نوجوان و جوان به نام های جواد فلاح قلندرآبادی چهارده ساله، حسین 

حسینی چهارده ساله، احمد عرفانی هجده ساله و جمال فریدزاده 

هفده ساله در زدوخورد های مقابل پمپ بنزین خیابان گاراژدار ها و 

خیابان ضد، کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. در چنین شرایطی،

آیت ا... قمی درمیان استقبال باشکوه مردم وارد شهر مشهد شد.

با توجه به راهپیمایی های گسترده مردم ایران ضددولت شریف امامی،

وی ناگزیر از تجدیدنظر در سیاست های اعلام شده خود مبنی بر مدارا 

با روحانیون و مخالفان شد و در روز ۱۷شهریور در چند شهر بزرگ 

ایران و از آن میان، شهر مشهد، حکومت نظامی اعلام کرد. در این 

روز، سرتیپ عبدالرحیم جعفری به فرمانداری نظامی مشهد منصوب 

شد و طی اعلامیه ای، برقراری حکومت نظامی در مشهد را اعلام کرد.

حکومت در اعلامیه های بعدی خود که در روز ۱۸شهریور صادر شد،

محدودیت ساعات رفت وآمد در مشهد را عمومی کرد. براساس این 

اطلاعیه ها، رفت وآمد مردم از ساعت۹ شب تا ۶صبح و اجتماع بیش از 

سه نفر در طول روز و انجام هرگونه اقدام تحریک آمیز و حمل هرگونه 

سلاح سرد و گرم، ممنوع اعلام شد. مردم مشهد بی توجه به مقررات و 

تهدید های حکومت نظامی، رفتار های انقلابی خود را همچنان ادامه 

دادند. به دنبال سرکوب و کشتار مردم تهران در روز ۱۷شهریور، در مشهد 

سه روز تعطیلی و عزای عمومی اعلام شد. در این سه روز تظاهرات 

پراکنده، اما مستمر از طرف اقشار مختلف مردم در گوشه وکنار شهر 

برگزار شد. حضور دوباره آیت ا... قمی در مشهد و بازگشت رهبر معظم 

انقلاب (آیت ا... العظمی سیدعلی خامنه ای) از تبعید، زمینه بزرگ تر 

و پررنگ تر شدن مبارزات علمای مشهد را فراهم کرد. درباره تعداد 

کشته شدگان این روز، همانند سایر سرکوب ها، آمار ضدونقیضی ارائه 

شد؛ پارسونز، سفیر وقت انگلیس در تهران، از کشته شدن صد ها نفر 

یاد می کند. سولیوان، سفیر آمریکا، نیز تعداد آن ها را بیش از ۲۰۰ نفر 

می نویسد و برخی دیگر از مقامات آمریکایی تا ۴۰۰نفر را ذکر کرده اند.

اما در مشهد بنابر گزارش فرمانداری، تعداد مجروحان ۱۰نفر بوده و 

است.تعداد شهدا به چهارنفر رسیده 
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مرضیه ترابی 

 حالا دیگر اطرافش پر از بازارهای جور واجور است؛ از 

همه بزرگ تر، بازار رضا و بعد هم پاساژهای رنگارنگ و 

جدید و البته مجتمع های تجاری سر به فلک کشیده ای که 

اصلا یادمان نمی آید چطور اطراف میدان هفده شهریور 

قد کشیدند! حالا دیگر این منطقه از مشهد، رنگ وبوی 

قدیمی اش را کاملا از دست داده است؛ دیگر نمی شود 

حدس زد در اطراف دروازه عیدگاه قدیم، نزدیک خندق 

و باروی مشهد، کنار گورستان یهودیان، بغل آن همه کوره 

آجرپزی، در کنار مسیر خاکی روستای «گل ختمی»، چه 

خبر بوده  است. محله عیدگاه که میدان هفده شهریور 

را باید بخشی از حاشیه آن بدانیم، روزی روزگــاری از 

غ ترین محلات مشهد بود که بیشتر ساکنانش، شلو

پیشه وران و صنعتگران دوره گردی مثل چاقوتیز کن ها و 

دست فروش ها بودند. چند کاروان سرا داشت که بارانداز 

کاروان های رسیده از ترکستان بود. افزون بر این ها،

جماعت یهودیان هم در این محله زندگی می کردند؛

البته در قسمت های حاشیه ای. خانه هایشان کنار هم 

قرار داشت و هنوز هم می شود آن دور وبرها، تعدادی از 

منازل قدیمی آن ها را یافت که خوشبختانه، بعضا ثبت ملی 

هم شده و یادگار مانده است برای کسانی که می خواهند 

تاریخ این شهر هزار و دویست ساله را دقیق تر مطالعه کنند.

تولد میدان هفده شهریور

تا جایی که می دانیم، دلیل پیدایش میدان 

هفده شهریور که قبل از انقلاب به آن 

«کوروش» می گفتند، ساخت بازار تقریبا 

یک کیلومتری «رضا» در اوایل دهه ۱۳۵۰

خورشیدی بود. با ساخته شدن بازار رضا،

خیلی از کوچه هایی که انتهایشان وصل 

می شد به حدود میدان هفده شهریور، از 

بین رفتند و جایی در تاریخ گم شدند؛

البته بقایای برخی از آن ها را می توان 

به زور پیدا کــرد! جاهایی مثل کوچه 

«هــادی خــان»، کوچه «صدیق دفتر»،

بخشی از کوچه «ضابط» و «جدیدها»،

«تکیه» «صابون پزها»، کوچه «گداعلی»،

و کوچه «حاجی ابراهیم» که به احتمال 

زیــاد، بخشی از آن افتاده است داخل 

میدان هفده شهریور. فضای میدان،

حــدود صدسال قبل، وضعیت خوبی 

نداشت. اینجا را بیشتر با نام قبرستان 

یهودی های مشهد یا به قول قدیمی ها 

«جهودها» یا «جودها» می شناختند.

مانده بخشی از این قبرستان تا  باقی 

حوالی دهه ۱۳۷۰ خورشیدی پابرجا بود؛

درست در جنوب غربی تقاطع بولوار صدر 

و شیرودی فعلی. یادم هست که همراه 

پدرم از آنجا رد می شدیم تا برویم به محل 

کارش در درمانگاه سرور و من، همیشه 

کنجکاو بودم که بدانم این خطوط عجیب 

روی سنگ قبرهای ایستاده چیست! بعدها 

فهمیدم که این ها را به خط عبری نوشته اند 

و اینجا هم، گورستان یهودی هاست.

جایی که دورافتاده نبود

البته وجود قبرستان در این منطقه، دلیل 

بر دورافتاده بودن آن نیست؛ در مشهد هر 

محله ای برای خودش قبرستانی داشت؛

مثلا قبرستان محله سرشور، درست و در 

میانه راسته سرشور، در حاشیه شرقی قرار 

گرفته بود؛ نوغان و عیدگاه و سراب هم،

قبرستان هایشان چسبیده یا در میانه 

محله بود. کمی پایین تر از همین میدان 

هفده شهریور که داریم درباره سرگذشتش 

حرف می زنیم، دومین گورستان مسیحیان 

هم قرار داشت که روس ها، امواتشان را 

آنجا دفن می کردند؛ جایی نزدیک به 

«باغ خونی» و مکانی که روزی روزگاری،

کنسولگری روسیه تزاری در آن قرار داشت و 

برخی می گویند که پیکر بخشی از شهدای 

مسجد گوهرشاد هم در آن دفن شده است.

همسایه باغ ها و کوره پزخانه ها

ز آنکه  ، پیش ا یور شهر   ه ن هفد ا مید

همزاد بازار رضا باشد، یعنی با بازار رضا 

ومرور، جان بگیرد و بشود محل عبور 

دیوار به دیوار باغ های شرق مشهد بود.

نقشه های دهه ۱۳۳۰ خورشیدی را که 

زیر ورو می کنی، برخی نام های قدیمی 

معلوم می شود که البته اسم های عجیب 

و غریبی دارند، اسم هایی که احتمالا نام 

صاحبان آن ها در دوره ای بوده است؛ مثلا 

«باغ غلامحسین سیاه» که فاصله زیادی 

با محل امــروزی میدان هفده شهریور 

نداشت. نمای دیگری که حدود ۸۰ سال 

قبل در محل فعلی میدان هفده شهریور 

به چشم می آمد، کوره های آجرپزی ای بود 

که تقریبا در محدوده جنوبی میدان فعلی 

قرار داشت؛ کوره هایی با دودکش های بلند 

و موسوم به «هوفمان». ساخت این کوره ها 

در دوره پهلوی اول در مشهد مُد شد و 

ظاهرا طراح و سازنده  بیشتر کوره های نسل 

اول این سبک، معماری تهرانی بوده است 

که در آن دوره به مشهد می آمد و سفارش 

کار می گرفت. صنف فخار (آجرپز) با 

ساخته شدن این کوره ها در مشهد، برای 

خودش جایگاهی پیدا کرد. البته فقط 

جنوب میدان فعلی، محل ساخت کوره های 

آجرپزی هوفمان نبود؛ این کوره ها تقریبا 

در تمام حاشیه شرقی و شمالی مشهد،

معمولا در کنار خندقی که اطراف شهر 

کشیده بودند و نزدیک به باروها یا به قول 

مشهدی ها «بهره» ساخته می شد. دلیلش 

هم ارزان بودن زمین ها از یک طرف و از 

طرف دیگر، وجود خاک مورد نیاز تولید آجر 

در این مناطق بود. همین گودبرداری های 

گسترده برای تهیه خاک مورد نیاز آجرپزی،

«گود خشت مال ها» را به وجود آورد که در 

میان مشهدی ها معروف است و اتفاقا 

ــرار دارد. از  نزدیک ایــن میدان هم ق

نمونه های کوره های آجرپزی موجود در 

جنوب میدان هفده شهریور فعلی که 

حالا اثری از آن ها نیست، تک و توکی در 

مشهد وجود دارد که برخی از آن ها ثبت 

ملی و حفظ شده است. شاید بد نباشد که 

بدانید روزگاری در حاشیه شهر مشهد،

صدها و شاید بیش از هزار کوره آجرپزی 

فعال وجود داشت که محل کار و فعالیت 

بخش های بسیار فرودست جامعه بود 

و از این نظر، در حافظه تاریخی میدان 

هفده شهریور هم می شود رد و نشانی از 

خاطره غم انگیز کودکان کار و مصیبت های 

اشتغال در کوره پزخانه ها یافت. محدوده 

این کوره پزخانه ها تا ابتدای خیابان شهید 

حنایی فعلی امتداد داشت؛ خیابانی که 

در آن زمان به خیابان «خونی» (به دلیل 

قرارگرفتن باغ خونی در نزدیکی آن) 

مشهور بود و به خیابان فردوس (دانش 

با پل معروفش منتهی   ( بی فعلی غر

می شد. بخش عمده ای از فضای غربی 

ــروزه در  پزخانه ها، ام زمین های کوره 

محدوده ۱۱ سرای تجاری ساخته شده 

در غرب این میدان قرار دارد؛ مکانی که 

هر چند مانند چند دهه گذشته، از نظر 

فعالیت اقتصادی پررونق نیست، هنوز 

هم به دلیل حضور عمده فروشان در آن،

اعتبار خاصی دارد و باید ساخت سراهای 

یازده گانه را در اواسط دهه ۱۳۵۰، آغاز 

تجاری شدن اطراف این میدان بدانیم.

درنگ

تورق 
تاریخ
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نمایی از میدان هفده شهریور در حال ساخت
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میدان هفده شهریور در ایام انقلاب هم 

شاهد وقایع مهمی بوده است؛ خیابان 

و میدان هفده شهریور امروزی و نیز 

شهید حنایی فعلی، در ۱۲ آذر ۱۳۵۷،

ــام مــاه محرم، شاهد  هــم زمــان با ای

راهپیمایی گسترده مردم مشهد بود.

نظامیان رژیم پهلوی، برای سرکوب 

ــتراض، فرمان شلیک به مــردم را  اع

صــادر کردند و هنگامی که یکی از 

سربازان از تیراندازی به سوی مردم 

تمرد کرد، سرهنگ معین طباطبایی،

فرمانده حاضر در صحنه، او را هدف 

گلوله قرار داد و به شهادت رساند.

این اتفاق، اعتراض محمدعلی حنایی 

را که بین راهپیمایان حضور داشت،

برانگیخت و اعــتراض او به سرهنگ 

سخ  پا گلوله  با   ، یی طبا معین طبا

داده شد. شهید محمدعلی حنایی، از 

مشهورترین شهدای انقلاب اسلامی 

در مشهد است؛ همان طور که اشاره 

کردیم، خیابان خونی قدیم (بعدها 

به خیابان دانش شرقی معروف شد) 

را به یاد وی، خیابان شهید حنایی 

نامیده اند.

شهید حنایی در میدان ۱۷ شهریور

اعلامیه دولت برای برقراری حکومت 
نظامی شش ماهه در تهران و ۱۱ شهرستان 
دیگر از جمله مشهد پس از وقایع شهریور

ــاره وضعیت شهر مشهد در  رهبر معظم انقلاب در نقل خاطرات خود درب

«اواسط سال ۵۷ بود که از تبعید بازگشتم. شهریور۱۳۵۷ چنین بیان کرده اند:

بنده وقتی از تبعید وارد مشهد شدم، آنچه در مشهد دیدم، برایم باورکردنی 

نبود و با اینکه ما در تبعید خبر ها را می شنیدیم، اما آن واقعیت عظیمی بود.

شب و روز در مشهد راهپیمایی بود و مردم به راهپیمایی عادت کرده بودند.»

منبع: خاطرات رهبر معظم انقلاب با مرکز اسناد انقلاب اسلامی سال (۶۱-۶۲)

آنچه در مشهد 
دیدم، برایم 
باورکردنی نبود

 مجید ادیبی

 روزگــاری در همین شهر خودمان 

یافتن رد و نشان آدم ها کار چندان 

پیچیده ای نبود. کافی بود نشانی اش 

را بدانی؛ اینکه اهل کدام محله از شهر 

است و در گوشه ای از کدام خیابان،

کوچه یا پس کوچه ای از کدام کوی 

و برزن ساکن است. روزگاری هر 

وجب از کوچه های شهر گره خورده 

بود به نام و نشان یک آدم و شاید هم 

عنوان یک خاندان.

برای من هفده شهریور۶ گره خورده 

ناپذیر هویتم  است با بخش جدایی 

ــروار خاطراتی  ــروارخـ الــبــتــه خـ و 

که از کوچه «طیرانی» دارم. از زمانی 

که چشم باز کردم تا میانه های دهه 

ولین  نتهای ا ، ا هفتاد خورشیدی

۶، آن تابلو  بست هفده شهریور بن 

ز هویتم   بخشی ا رنگ کوچه، آبی 

. پیش چشمانم پررنگ می کرد   را

انتهای کوچه، خانه ای قدیمی بود 

که پدربزرگ در سال های اول دهه 

چهل با سختی های فراوان آن را سرپا 

کرده بود؛ حاج احمد طیرانی که نسبتی 

با طیرانی های عطار مشهد نداشت،

اما در پسوند فامیلش امانت دار اجداد 

پدری اش بود که در یزد صفار(مسگر) 

بودند.

هـا    له خا  ، رم د مـا ؛  نـش ا زند فر

را «آقاجـان» صـدا  هایـم او  دایی  و 

هـا    ، همـه نوه تبـع   به   نـد و زد   می

هـا نیـز. آقاجـان بـرای مـا  نبیره    و

همه چیـز بـود. خانـه اش بـا آن حیـاط 

کوچـک و حـوض آبـی وسـطش و آن 

، گویـی  سـال نجیـر کهن  درخـت ا

حکمـی ابـدی برای زندگی داشـتند.

گوشـه ای از حیـاط درختچـه یـاس 

روییده بود و هرسال بهار عطر زندگی 

را بـرای مـا تا بهـار سـال بعـد ذخیـره 

می کرد. آن یاس هم داستانی داشت 

بـرای خـودش، ماننـد گل هـای سرخ 

و خرزهره هـای صورتـی که گرداگـرد 

حیـاط خانـه آقاجـان بالیـده بودنـد 

و پیچ وتاب هایشـان به آبـی آسـمان 

رسـیده بـود.

خانه آقاجان بخشی از هویت ما بود 

و کوچه هم نامش را از این هویت گرفته 

است. چون آقاجان اولین ساکن کوچه 

بود، پیش از آنکه هفده شهریور۶ کوچه 

شود و  نام ونشانش را در نقشه ببینی.

حتی پیش از آنکه کوچه اش بن بست 

و خانه های دیگر در آن بنا شود.

سال هاست صدای زنگ دوچرخه 

آقاجان که به وقت اذان مغرب رهسپار 

حرم نور می شد، به گوش هیچ کدام 

اهــالــی خانه نرسیده اســت. آن  از 

درخت کهن سال انجیر و آن ریشه های 

ازخاک برآمده یاس هم دیگر نیستند.

«طیرانی» در تابلو  رد و نشانی هم از 

کوچه وجود نــدارد. آنچه بازمانده،

نده  ما جا هایی است به  عکس  تکه 

آلبوم آقاجان و تصاویری پررنگ  از 

از روزگار خوش گذشته که در خاطر ما 

ثبت شده است. امروز جای لبخندش 

چقدر خالی است!

روایت
شهر

«آقاجان» 
و آن کوچه بی نام
روایتی از خانه ای در هفده شهریور۶

عکسی به جا مانده از آلبوم« آقاجان» در اوایل دهه ۵۰ .او سمت چپ تصویر 
بر لبه حوض وسط حیاط خانه اش دوشادوش داماد ارشدش نشسته است.


